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    چكيده
ن كريم اهميـت آن  وند متعال در آيات فراواني در قرآخدا وبس والا دارد لام اهميت و جايگاهي سدين ا خگويي درپاس

 ـرهبران جامعه اسلامي از جمله پيامبر بزرگ اسـلام بعنـوان اولـين رهبـر جام     .نمايد را به پيامبر و مردم گوشزد مي ه ع
) ع(سيره علـي   ن وها و جلوه هاي پاسخگويي در سخنا اسلامي هميشه خود را مقيد به آن مي دانست و همچنين گونه

امروزه اين موضوع بعنوان يكي از اصول اصلي حكمرانـي مطلـوب در نظـام بـين      .علاي آن قابل مشاهده استادر حد 
 ـبه عنوان مولفـه   ،كه ييا پاسخگويآم كه يستهالملل مطرح است كه ما در اين مقاله در پي اثبات اين موضوع   يحكمران

معطـوف   يخيتار يو گزارش ها) ع( يسخنان امام علدر م ويدر قرآن كر باشدين الملل مطرح مياز منظر نظام بمطلوب 
  است؟ يابيقابل رد ،حيصر يآن حضرت به شكل يدار وه كشوريبه ش

  .پاسخگويي ،حكمراني مطلوب نهج البلاغه، ،قرآن كريم :كليد واژه ها
  

  مقدمه 
ه نظام بين الملل در دهه هاي اخير بعنوان طرح موضوع حكمراني مطلوب در عرصپاسخگويي از موضوعاتي است كه با 

اين نظام پاسخگو بودن دولـت هـا و ملتهـا بعنـوان يكـي از اصـول        يكي از مولفه هاي اصلي آن مطرح شده است و در
  .نظامهاي دموكراتيك مطرح گشته است

از جنبه  ،دي و اجتماعيفر ،پاسخگويي دو جنبه دارد .اسلام بر پايه پاسخگويي استوار است ،موزه هاي قرآنآبر اساس 
و اهداف مشخصي براي او تعيين كرده اسـت كـه در    هايي دراختيار انسان قرارداده يخداوند اختيارات و توانمند ،رديف

ها و اهداف بايد پاسخگو باشد از اين پرسشگري الهي مي توان نتيجه گرفت كه از جنبـه اجتمـاعي    مقابل اين توانمندي
توانمنديهايي در اختيار كارگزاران خود قرار دادند و قدرت خود را به آنها تفويض كردند اين  نيز وقتي مردم اختيارات و

  )62 :بي تا ،اخوان كاظمي( .ن ملزم به پاسخگويي هستندمسؤولا
نديده اي است كه در همين راستا پاسخگويي حكومـت علـوي   سپاسخگويي داراي جايگاه عالي و پ زنهج البلاغه ني رد
مـي  ) ع(هاي جامعه از ابعاد روشن سيره سياسي امام علي ر برابر پرسشديت پذيري آن مسؤولات مردم و به مطالب) ع(



 ٢

 مطلـوب  يده حكمرانير مطرح كنندگان ام كه مولفه پاسخگويي بر خلاف تصونيآباشد لذا ما در اين تحقيق در پي اثبات 
  .است قابل مشاهدهن آدر دوران كوتاه حكومتشان در حد اعلاي ) ع(سيره علي قرآن و در 

  مفهوم پاسخگويي
رات سـاير  از نوع تعاملي است و تاثير و تاثرابطه ميان نهاد قدرت و ساير نهاد ها همچون روابط ساير نهادها با يكديگر 

دهد به نهاد قدرت هرگونه بنگريم چه آن نماينده جامعه  ي، آگاه يا ناخودآگاه نهاد قدرت را نيز تحت تاثير قرار منهادها
حـال   معه اسـت در هـر  والاتر از جا و چه عقل برگزيده مرهوب كه فراتر ون براي تمشيت امور فرض كنيم آو برگزيده 

چنانكه بدون جامعه و مردم حكومتي معنا ندارد و  .رابطه اي اساسي و شبه علي و معلولي ميان آن با جامعه برقرار است
  .در مسير فنا خواهد بودو بدون حكومتي مستقر و فهيم و حكيم ملت بي سامان

با حاكم  سو صلاحيت حكمراني در جامعه صرفاوجه حاكم تاكيد دارد از يك موزه هاي اسلامي بر هر دو آنگاه ديني و 
ويژگيهايي كه به تفصيل براي آن بيان مي شود و از سوي ديگر بدون خواست و اراده مـردم   عادل و عالم و فهيم است با
  .گر هم در اين حال شكل گيرد غصبي و غيرمشروع استحكومتي شكل نمي گيرد و ا

اراده و خواست آنان ايـن اصـل مهـم را بـه      ،سي حكمراني مطلوب يعني مردماي اساهپاسخگويي بعنوان يكي از مولفه 
 نان پاسخ دهند چرا كـه خـود  آبايد به  همواره اران جامعه و مردمند بنابراينحاكمان تحميل مي كند اگر حكمرانان امانتد

احب اصلي آن يعنـي جامعـه   صاست كه  اختيارات و ثروت وقدرتي ،نچه هست صلاحياتآچيزي از خود ندارند و هر 
نان به امانت سپرده تا صرف تمثيت صحيح امور آنان نمايد و ترديدي نيست كه ايـن سـرمايه هـا ملـك شخصـي      آنزد 

اسـتفاده  حسـن   مسـؤول آن و  است و بالتبع ضامندر دست آنها م امانت سحاكمان نيست و تنها در فتره اي زماني به ر
 ـ يموظف بودن و متعهد بودن به انجام امر يز در فرهنگ لغت خود مفهوم آن را به معنايدهخدا ن. ازآن هستند . دانـد  يم

  )34/447: بي تا دهخدا،(
  يدگاه مقام معظم رهبرياز د ييمفهوم پاسخگو

 ـ يد سعيايكه خوششان ب يزيها از هر چ يبعض .است يك مفهوم اسلامي ست،ين يك مفهوم غربي ييپاسخگو كننـد   يم
 ،اسـت  "يقت اسـلام يحق"ك ي ييپاسخگو ،"نه" .منسوب كنند يت غربيافكار و مدن يبه فرآورده ها يآن را به گونه ا

 ـيبب .كه است در درجه اول از خود سوال كند يدر هر مرتبه ا يهر انسان يعنيت يمسول .ت استين همان مسوليا ار ند رفت
تـا آحـاد    يسـه گانـه از خـود رهبـر     يقوا ،ه كشوريلان بلند پامسؤو... ر چه بودهياو تحت تاث يريم گيو گفتار و تصم
كه بر زبان  يسخن يپاسخگو م خود،يتصم يپاسخگو ،كار خود يپاسخگو ،د پاسخگو باشنديهمه با ،رانيماموران و مد

بنـد  يد بـه آن پا ياست و همه با يقت اسلاميك حقين يا .است ييپاسخگو ين معنايا. كه گرفته اند يميآورده اند و تصم
  )1383 ،يخامنه ا( .ميباش

  پاسخگويي از منظر قرآن كريم



 ٣

 ـزتر از پيانگ يو انقلاب نافذتر ،موثرتر يتيشخص يخ فرهنگ بشرياز آنجا كه در تار فرهنـگ   يو كتـاب ) ص( يامبرگرامي
ساز بخش و انسان  برجسته ترين امتياز مكتب حيات لذا )2 :1389 ن،ممتح( .ميساز تر از قرآن ندار ين تر و زندگيآفر

بـا حماسـه و    عرفان ،در دين اسلام اخلاق با سياست ن استآموزه هاي آمكاتب واديان به هم پيوستگي  گريداسلام بر
  .دنيا با آخرت پيوند دارند و اين نشانه جامع نگري اين دين در هدايت انسانهاست

آسـماني   هان آفرينش و به تبع آن حيات انساني داراي حساب و كتاب دقيقي است سراسر اين كتـاب ج ،از ديدگاه قرآن
پرسشگري و حسابرسي از انسـانها تاكيـد كـرده اسـت و انسـانها بايـد        ،ييت خواهمسؤول رسرشار از آياتي است كه ب

و در قبـال   يريت پـذ يمسؤوله ين آير اد .سوره احزاب به آنها سپرده شده است 72پاسخگوي امانتي باشند كه بنابر آيه 
ت يمسـؤول به همان تعهد و قبول  ،ير از امانت الهياز تفاس ياريبرخوردار است كه در بس يتياز چنان اهم ييآن پاسخگو

 ـن قابليا ن بوده كه اويام به انسان سپرده شده ين امانت عظينكه اياد شده است و علت اي  ـ ي توانسـت   يت را داشـت و م
 /17 :1366 ،يرازيمكـارم ش ـ ( .ر كنديزال سيمعبود لا يت و كمال بسويدر جاده عبود يعني ،را باشديا پذر يت الهيولا

409(  
م آنها از حمل آن ابا كردند و از آن هراس داشتند امـا انسـان آن را   ين وكوهها عرضه داشتيما امانت را بر آسمانها و زم«

  )72 :احزاب( ».ار ظالم و جاهل بودياو بس ،ديبر دوش كش
هـيچ  [ ييـرَ  سـوف  سعيه وأَنَّ يسع ما إلَِّا للْإِنْسانِ لَيس وأَنْ يأخُْرَ وزِر وازِرةٌ تَزِر ولا :نجم آمده است كه در سوره

كس بار گناه ديگري را بر دوش نخواهد گرفت و براي آدمي جز آنچه به سعي و عمل خود انجام داده، ثواب و جزايـي  
گـرى را بـر آن اضـافه نخواهـد     يش است و هرگز بار ديپس هر كس حامل بار خو )40ـ38 :نجم سوره( ].د بودنخواه

امـت در  يخـتن در روز ق يست، و هر كس چگونه ناتوان و در حال فـرو ر يت چيمسؤولكرد، و اگر انسان بداند كه معنى 
شود كه چه انـدازه انـداختن    يآن به خوبى آگاه مار ندارد، از يچ عذر و قوتى در اختيستد كه هيبرابر پروردگارش مى ا

  . ن گمان كه آنان آن را حمل خواهند كرد، باطل و بى معنى استيگران، به ايش بر دوش ديت خويمسؤولبار 
 يجزء خود انسان بر دوش نم ـ يت را احديمسؤولن يشود كه بار سنگ ين معنا رهنمون ميه ما را به اين آيخداوند در ا 

  )18/224: 1366 ،يرازيمكارم ش( .ش استيبه اعمال خو ييپاسخگو مسؤول يز هر كسيرستاخكشد ودر روز 
مختلـف   ينه هايافراد در زم ييو پاسخگوت يمسؤولبر  ميدر قران كركه در آن خداوند  يآيات از يينه هاول به نميدر ذ  

   .ميپرداز يمختلف اشاره دارند م يت هايو موقع
 ».اند مسؤولاه حكم خدا چشم و گوش و دلها همه گن نداري دنبال مكن كه در پيشهرگز بر آنچه علم و اطمينا«
 )36 :اسراء(

 )36 :قيامت(» ؟واب و عقاب گذارنداز تكليف و ث آيا آدمي مي پندارد كه او را محمل«

 )34 :اسراء( ».بايد به عهد خود وفا كنيد كه البته در قيامت از عهد و پيمان پرسيده خواهد شد ههم«

 )1 :انبياء( ».روز حساب مردم بسيار نزديك شد و مردم سخت غافل اند و اعراض مي كنند«



 ٤

 )6 :اعراف( ».بي شك كساني كه به سوي آنان رسولان را فرستاديم و هم فرستادگان را مورد پرسش قرار مي دهيم«

  )92-93 :حجر(» .ديم پرسيپس سوگند به پروردگارت كه از همه آنان از انچه انجام داده اند خواه«
دينـي در   ول و پاسخگو مي باشند رهبرانرخداوند مسؤكه هم رهبران و هم مردم در براب از آيات فوق چنين بر مي آيد

   .در برابر خداوند و هم در برابر رهبران ر عهده آنها نهاده است و مردم همبرابر آنچه كه خداوند ب
هايي را مشخص نمـوده كـه هريـك     وليتمسؤ ،و مردم رترين رهبرگدرقران كريم براي رسول بعنوان بز متعالخداوند 

دعـوت  ول فهم و پـذيرش  ت اسلامي مسؤالهي است وامول تبليغ آيات و احكام رسول مسؤ. ن باشندآبايد پاسخگوي 
 ،حيدري اصفهاني( .و درمقابل وظيفه مومنان است كه اطاعت كنند م پيامبران ابلاغ آشكار استوليت خاتالهي اند، مسؤ

1389: 1(  
  :سوره نور خداوند متعال مي فرمايند 54اره در آيه ب كه در اين

و برعهده شماست  نچه تكليف شدهآبرعهده اوست  ]بدانيد كه[نموديد  اگر پشت سپ .پيامبر را اطاعت كنيد و و خدابگ«
 :نور( .ماموريتي نيست جز ابلاغ آشكار ]خدا[آنچه موظف هستيد و اگر اطاعتش كنيد راه خواهيد يافت و بر فرستاده 

54(  
 روند امر كرده اطاعـت كننـد و د  ليت امت را بيان ميكند كه در برابر آنچه خدااين آيه مسؤوليت ونقش رهبري و مسؤو

  .اينصورت بايد پاسخگو باشند رغي
  دو سويه بودن امر پاسخگويي

با حكومت يك رابطه دو سويه اسـت   مردم زيرا رابطه. پاسخگويي استيكي از وظايف كارگزاران در قبال مردم اصل 
  .ت به مردمبسند و هم حكومت نكه هم مردم نسبت به حكومت وظايفي دار

در مقابل كارها و عملكردهاي خود به مردم پاسخ دهند و مردم نيز در قبال حكومت وظيفه اطاعت  كارگزاران بايد
بر  ،رمن حقي استقي است و شما را نيز ببر شما حمردم مرا «: مي فرمايد) ع(علي . را دارند وفرمانبرداري و همراهي

ا تعليم دهم تا شما ر. ز بيت المال داريد ادا كنممن واجب است كه از خير خواهي براي شما دريغ ندارم و حقي را كه ا
ودر آشكار و اما حق من برشما اين است كه به بيعت با من وفادار باشيد . نادان نمانيد و به شما اداب را بياموزم تا بدانيد

خطبه  ،1379 ،دشتي(» .نهان برايم خير خواهي كنيد هرگاه شما را فراخواندم اجابت نماييد و فرمان دادم اطاعت كنيد
34: 36-35( 

ارد حساس و استراتژيك مانند جنـگ  حكومت را در مقابل اعمال خود به مردم پاسخگو مي داند مگر در مو) ع(علي 
كه اخبار جنگ و شيوه ها و ترفندهاي جنگي را نزد حكومـت محفـوظ دارد تـا مبـادا     ه اين را حق حاكمان مي داند ك

مـن كـه    بدانيد حـق شماسـت بـر   « :مي فرمايد) ع(ن سوء استفاده كند از اين روست كه امام علي آدشمن با آگاهي از 
ع بي راي زدن با شـما  ا جز در حكم شرانم و كاري ركه از پوشاندن آن ناگذر ،جنگ چيزي را از شما نپوشانم جز راز

ن روا ندانم و همه شما را در حق آنيفكنم و تا آن را نرسانم وقفه اي در  ره تاخيانجام ندهم و حق شما را از موقع آن ب



 ٥

رعهده شماست و چون شما را خواندم درنـگ  رخدا ست و اطاعت من بو چون چنين كردم نعمت دادن شما بدانم  برابر
چنين پايدار نباشيد كسي نزد من خوارتر و كج رفتارتر از شما نخواهد بود و كيفـر او را   اگر شويددردر سختي  .نداريد

  .سخت گردانم
ا چنـان كـه خـدا    نـان ر آاز اميران خود بگيريد و فرمان  خواهد شنود پس اين دستورها رانو رخصت رهايي را از من 

   )50/563 :همان نامه( ».بپذيريد ...وا مي دارد كارتان را بدان سان
نحوه پاسخگويي بسـيار مهـم   . خود باشند هستند و بايد پاسخگوي اعمال مسؤولاشاره شد كه حاكمان در برابر مردم 

و گاه حاكم در ميان مـردم حضـوري و بـدون     رمستقيم به مردم پاسخ دادمعاونين و غي گاه ميتوان از طريق وزرا. است
موقع و مناسب و صحيح و مطابق با واقـع باشـد    خگويي بايد بهپاس ،علاوه بر اين حضور. دهد خ ميسنها پاآواسطه به 

  .ن را بي ارزش كند و نوشدارو بعد از مرگ سهراب باشدآكه گذر زمان مي تواند از اثر پاسخگويي بكاهد و 
ت كه بـه ناچـار خـود    برخي از امور اس«: گام مي فرمايدبا توجه به حساسيت پاسخگويي به هن) ع(از اين روي علي 

تو از آن ناتواننـد و از جملـه پاسـخ     ين دفترمسؤولا از جمله پذيرفتن كارگزارانت كه ،بدان مبادرت كني مستقيمابايد 
ن روز كار هر روز را هما ،ن روز كه به توعرضه مي شود و معاونانت از انجام آن طفره مي روندآ ،گفتن به حوائج مردم

   )53/585: مان نامهه( »...كار بخصوص دارد زكه هر رو ،به انجام برسان
  قبول اشتباه و پاسخگويي به مردم

وممكن  نها مشكل استآو طويل اداري كه دارند گاه كنترل امور براي  ه علت مشغله فراوان ودستگاه عريضب هاحكومت
يا  ،ت زنندساست افرادي در اين بين با اغتنام از فرصت ها ورانت ها به سو استفاده از موقعيت و امتيازات حكومتي د

اما هنر اصلي زمامدار اين است كه بعد از آن . در حين كار اشتباهي از سوي زمامدار رخ دهد كه اين امري طبيعي است
و اشتباهات در حكومت شد و كوتاهي و قصور برايش محسوس بود، شجاعانه اشتباهات را به  كه متوجه وقوع خطاها

قصور و يا بي توجهي را به مردم توضح دهند و مردم را با گردن گيرد، و ضمن عذر خواهي ازمردم علل كوتاهي و 
با اين كار اعتماد واطمينان افكار عمومي را نسبت به پاسخ روشن قانع سازند كه قصد و عمدي در كار نبوده است و 

 د،برش رانيكو ( .ن دفع و حل شودمسؤولاعملكرد به حكومت جلب كنند تاسو تفاهم و سو ظن هاي مردم نسبت به 
هرگاه رعيت پندارند به آنها ستم كرده اي آنان را به عذر خود «: مي فرمايند) ع(اساس امام علي بر همين  )132: 1386

نوعي عذر با رعيت  دارام م بدگماني شان را برطرف كن در اين كار خودسازي تو وزمتوجه گردان و با روشنگري لا
  )نيشيپ :1379 ،يدشت( ».نان در حق است مي توان رسيدآري پايدا ،ن به آرمان خويش كهخواهي است كه به وسيله آ

  
  جلوه هاي پاسخگويي در حكومت علوي
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نظـام  يكـي از ويژگيهـاي   . بودن پاسخگويي است مسؤولملازمه . دو مفهوم ملازم يكديگرند "وليت و پاسخگوييمسؤ"
به ) ع(سخن معروف امام علي  "تيازحق و ام"نه  ،است "يتمسؤولامانت و "ن است كه حكومت از مقوله آسياسي اسلام 

   :در نامه اي خطاب به او مي فرمايند) ع(ر اين واقعيت است امام اشعث بن قيس فرماندار آذربايجان گواه روشن ب
اسـت بايـد از فرمانـده و امـام خـود       بلكه امانتي در گردن تو ،و نان نبوده بتو وسيله آهمانا پست فرمانداري براي «

الي امـو در دست تو  ،نداري نسبت به رعيت استبداد ورزي و بدون دستور به كار مهمي اقدام نمايي تو حق ،اطاعت كني
  )485 :5همان، نامه (» ...از ثروتهاي خداي بزرگ و عزيز است و تو خزانه دار آني تا به من بسپاري

ب اجتماعي و سياسـي يـك   مكتب مناصدر اين بينش دولتمردان حافظ و نگهبانان اين امانت و حقوق مردم اند در اين 
بديهي  )6 :34شماره بي تا، ،ورعي(. يت و آزمون الهي استمسؤول ،بلكه يك وظيفه ،فرصت براي رسيدن به دنيا نيست

رعهـده انسـان نهـاده شـده اسـت و      يتي است كـه ب مسؤولر قبال تعهد و يت پاسخگويي دمسؤولكه يكي از لوازم است 
نـان در اوج  آندارد واين افتخار از آن مسلمين است كـه پسشـوايان دينـي     يو مفهوم يت بدون پاسخگويي معنامسؤول

و سياسي شان آشنا مي سـاختند و راه نظـارت   معرفي كرده و مردم را با حقوق اجتماعي  مسؤولقدرت خود را بعنوان 
به از دو بعد پاسخگويي بر دولتمردان را به ايشان مي آموختند در اين جا جلوه هاي پاسخگويي را در حكومت علوي 

  .آن مد نظر مي باشد اسخگويي به مردم مطرح خواهيم نمود كه بيشتر پاسخگويي از جلوه دومپخداوند و 
  پاسخگويي حاكم
  : پاسخ گويي حاكم حكومت اسلامي در دو زمينه مي باشد ،درآموزه هاي ديني

  به خداوند ييپاسخگو. 1
اسلام بشمار مي آيد آن است كه دولتمردان در درجه نخست در پيشگاه يكي از نكات مهمي كه امتياز نظام سياسي 

در اختيار آنان نهاده شده براي آن است كه در پرتو آن احكام  "قدرت"اگر نعمت . و مكلف اند مسؤولستي خالق ه
اين ميان  ند و درمسؤولهمه مردم در پيشگاه خدواند . مردم تامين شود يجامعه اصلاح و حقوق واقع ،دين خدا اجرا

چنين احساسي در انسان كه . يت بيشتري دارندمسؤولآنان كه از نعمت بيشتري برخوردارند از آن جمله دولتمردان 
به حقوق  يروزي در دادگاه عدل الهي پاسخگوي اعمال و رفتار خود خواهد بود و آدمي را منضبط مي كند و از تعد

  )همان( .خداوند و بندگان او باز مي دارد
ورد و به را به ياد مي آ "الايوم الحساب". كر پاسخگويي به محضر الهي بودتمام دوران حكومت به ف رد) ع(علي امام 

توان تبرئه شـدن در آن دادگـاه حسـاب     و كسي "اسرع الحاسبين"ت و اس "سريع الحساب"نيكي مي دانست خداوند 
  .رسي را جز با رحمت الهي ندارد
و امام باآهن گداخته قيامت و روز پاسخگويي را بـه يـاد    از حق خود طلب مي نمود ماجراي عقيل برادر امام كه بيش

ش در مقابل خداوند را اينگونه براي او آشكار ساخت كه كمتـرين خللـي بـه تعهـد     ييت خومسؤولوي آورد و تعهد و 
  )224خطبه ن،يشيپ :1379 ،يدشت( .خود حتي درباره نزديك ترين كسانش وارد نخواهد كرد
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 سخ گويي به مردمپا. 2

رويكرد جامعه شناختي نوع دوم پاسخ گويي مدنظر ما مي باشد در بخشـهاي پيشـين ملاحظـه كـرديم كـه       با توجه به
ن مردم و دولتمردان از حقوق متقابلي برخـوردار  آ حكومتي است برخوردار از پشتوانه مردمي كه در ،حكومت اسلامي

ل انطباق است با اين زمينه نيازي نخواهد بودكه براي اثبات ويژگيهايي كـه  هستند و ويژگيهاي دولت قانونمند بر آن قاب
كه  در حكومتي "داشتن عملكردي شفاف"و  ،"انتقاد پذيري" ،"پاسخگويي"يعني ان حكومتي هستند چنلازمه طبيعي 

شـواهد بـه   در عين حال ذكر برخـي از  . متكي است استدلال شوداسلامي  يرآموزهادر بدست گيري و اعمال قدرت ب
  )498 :1383 ،يدريم( .روشن تر شدن اين بحث كمك خواهد كرد

ي توان در هنجارهايي مدرنامه اي كه به مالك اشتر نوشته توصيه بسيار مهمي به او ميكند كه نظير آن را ) ع(امام علي 
  :جمله اين است نآكه از سوي نظريه حكمراني مطلوب قالب بندي شده است جستجو نمود 

دلايـل   ،م گمان كردند كه تو از مسير حق خارج شده و ظلمي به آنان روا داشته اي آشكارا با آنان سخن بگواگر مرد«
: 1379 ،دشـتي ( ».از بـدگماني برهـان   ميان مردم آنان را رايشان عرضه كن و با آشكار شدن د درستكاري خود را به

  )53نامه  ،پيشين
 ـل مردم و افكار عمـومي با ردان در مقاباين بدان معنا است كه حضور و پاسخگويي دولتم شـفاف و   ، آشـكار كـاملا  دي

 ـ  در پيامي به نيروهاي مس ـ) ع(بر همين اساس است كه امام علي . هيچ مانعي يهمگاني باشد؛ ب ي لح خـويش چنـين م
ش چ سري از شما پنهان نسازم و در اموري كه پـي يمن اين است كه جز اسرار جنگي ه رحق شما ب! اه باشيدآگ«نگارد 
  ».كاري بدون مشورت شما انجام ندهم ،جز حكم الهي ،مي آيد

  : بصره مي نويسد مي فرمايد رعبداالله بن عباس كارگزار امام د و در نامه كه امام به
مدارا كن كه من و تو به يا بد كار نچه بر دست و زبان تو جاري مي گردد و خوب باشد آدر .مرزاداابوالعباس خدايت بي

 )18نامه  ،پيشين :1379 ،دشتي( .كه انجام مي دهي شريكيم يت كاريمسؤولرد

پاسخگو  ريغت و معتقد بود كه حكومت ساجراي عدالت را نيز در گرو پاسخگو بودن حكومت مي دان) ع(امام علي 
از بديهي ترين حقوق مردم است كه  ،زيرا حق آزادي بيان و سوال و انتقاد از حكومت؛ عدالت باشدنمي تواند مجري 

بلكه حتي شخصي او  ،يضييع آن با عدالت سازگار نيست از اين رو از مردم مي خواست كه نه تنها همه اركان حكومتت
ر او را در گو سازگاري باشند و مبادا گمان كنند كه ا كميت اهل مداهنهمورد سوال قرار دهند و در نقد اركان حا زرا ني

ي را به او متذكر شوند و يا اينكه اجراي عدالت را از او وال قرار دهند و يا حرف حقسخصوص كارهايش مورد 
 )43: بي تا ،آرايي( .بخواهند ناراحت خواهد شد

ي پـذيرد كـه در ذيـل بـه     مپاسخگويي به مردم در حكومت علوي به شيوه هاي مختلف صورت بنابر آنچه كه گذشت 
  :ن اشاره مي كنيمآنمونه هايي از 

  ارتباط مستقيم بامردم .الف
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در طول حيات خويش بويژه دوران حكومتش ارتباط تنگاتنگ و بي واسـطه بـا   ) ص(به تاسي از پيامبر ) ع(علي امام 
بود به گونه اي كه همه بدون واسطه مي توانستند مسائل و مشكلات خـود را   مردم داشت و هميشه در دسترس همگان

هيچ گاه از ديد مردم غايب نشوند و براي دسترسي  ميان بگذارند و به كار گزارانش نيز سفارش مي كرد در) ع(با امام 
  : امكانات و تسهيلاتي فراهم نمايند و در اين رابطه در بخشي از نامه اش به مالك اشتر مي نويسد ،مردم به آنان

و در مجلـس   يبه امور آنان رسيدگي كن تا شخصابخشي از وقت خود را به كساني اختصاص بده كه به تو نياز دارند «
و سـربازان و يـاران و نگهبانـان خـود را از سـر      باش فروتن  ،و در برابر خدايي كه تو را آفريده ننشيبي با آنان عموم

پس درشـتي و سـخنان نـاهموار     ...نان بدون اضطراب در سخن گفتن با تو گفتگو كندآسخن گوي  تاراهشان دور كن 
، 53ين نامـه  پيش ـ: 1379دشـتي،  (» ...خود دور سـاز بزرگ بيني را از ركن و تنگ خويي و خود آنان را بر خود هموا

573(  
به كارگزاران خود سفارش مي  يگريدر نامه د باز هم) ع(امام م و فراهم كردن امكانات يرابطه مستق جاديدر ارتباط با ا

 ـ. امكانات و تسهيلاتي فراهم نمايند ،كرد هيچگاه از ديد مردم غايب نشوند و براي دسترسي مردم به آنان وان مثـال  بعن
  :ي فرمايندممي توان اشاره كرد كه  كهم م بن عباس فرماندارام همام به قثبه دستور العمل آن ام

آنان كه پرسشهاي ديني دارند با فتواها آشنايشان بگـردان   ،در بامداد و شامگاه در يك مجلس عمومي با مردم بنشين«
 ات جز زبانت چيز ديگري پيام رسانت بـا مـردم و جـز چهـره     .و ناآگاه را آموزش ده و با دانشمندان به گفتگو بپرداز

  »...درباني وجود نداشته باشد و هيچ نيازمندي را از ديدار خود محروم مگردان
اين ارتباط مستقيم سبب مي شود تا هم مدير اطلاع درستي از امور داشته باشد و هم مردم با ديدن مديران در جامعه 

چرا قطع ارتباط با مردم موجب عذاب و  )307: 1389 ،عباس زاده(داشته باشند مديران  احساس همدلي و قرب با
 )185 :1379 ،يدلشاد تهران( .نظام سوز نيست ،آتش دنيا و آخرت است و هيچ آتشي چون جدايي زمامداران و مردم

  گزارش به مردم .ب
ه و به رهبري عايش "ناكثين"كه نبرد با  ،خود درنخستين جنگ خود با مخالفان و توطئه گران در برابر حكومت) ع(امام 

ز فراغت از جنگ اامام پس . امام و شكست ناكثين و كشته شدن طلحه و زبير منتهي شد يطلحه و زبير بود كه به پيروز
خواهر خود به صورت  ،نامه هايي به مردم مدينه و كوفه به صورت عمومي و براي برخي افراد از جمله ام هاني

ان را از تفصيل مسائل جنگ از زمان آغاز پيمان شكني ناكثين تا زمان شكستشان ونيز اقدامات نآخصوصي نوشت و 
: 1383 ،رفيعي( .گاه كردآ ،همچنين تصميم خود مبني بر حركت به سمت كوفه ،خويش پس از تسلط دوباره بر بصره

79( 

  تاسيس مركز پاسخگويي به سوالات ورسيدگي به شكايات .پ
مركز حكومت خود براي مراجعه به مردم و طرح سوالات و  رد) ع(امير المومنين  ،بي الحديدبر اساس نقل اين ا

پرسش  ،مردم براي طرح خواسته ها. نهاده بود "قصصبيت ال"ن را آمكان ويژه اي در نظر گرفته و نام  شكايات خود
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 د،يالحد يابن اب( .انداختندنجا مراجعه كرده و نامه هاي خود را به صندوق مخصوص مي آها و شكايات خود به 
1415: 17/51(  
  پذيرينقد .ج

انتقادات سازنده واصلاح گرايانه از رفتار و شيوه حكومتي زمامداران نقش موثري در پويايي و سالم سازي حكومت و 
) ص(ول خـدا  كه در مكتب قـرآن و دامـن رس ـ  ) ع(رمومنان راف و استبداد دارد بدين جهت امين از انحآمصون ماندن 

  : بر عينيت بخشيدن به آن تاكيد مي ورزيد و مي فرمود رحكومت خويشد رورش يافته بود،پ
و نـه ايـن كـه    ) ناراحـت شـوم   يا(مان مبريد سخن حقي را كه به من پيشنهاد داده و گفته ايد بر من گران آيد گهرگز «

عـدالت بـه او بـرايش سـنگين      ؛ زيرا كسي كه شنيدن حق يا عرضه داشـتن يد در پي بزرگ نشان دادن خويشتنمبپندار
زيرا مـن خويشـتن را    از سخن حق يا مشورت به عدالت خودداري نكنيد. عمل به آن براي وي سنگين تر است ،باشد

 :1379 ،دشـتي ( ».ن كه خداوند مرا حفظ كنـد آمگر  ،كارهايم ايمن نيستم دانم و از آن در نمي مافوق آن كه اشتباه كنم
   )445، 216خطبه  ينپيش
ن و اصلاح امور و پيشبرد حكومت بـه  مسؤولابا توجه به نقش سازنده نقد در جلوگيري از لغزشها و كژيهاي ) ع( امام

به كارگزاران خود توصيه مي كرد از ميان مردم افرادي را كه در گفتن حق ازهمـه صـريح تـر و در     ،سوي اهداف عالي
 ـ نمي دارد به آنان كمكت سمساعدت و همراهي نسبت به آنچه خداوند براي اوليائش دو كننـد بـر ديگـران تقـدم      يم

  :و دراين باره به كارگزارانش سفارش مي فرمود. نان باشند يا نهآبدارند خواه موافق ميل 
 ،53نامـه   :همـان ( ».ت ياري كنـد تو را به تو هديه و تو را بر نفس برگزيده ترين مردم نزد تو بايد كسي باشد كه عيب«

زماني سازنده است كه بـه مخالفـت و تمـرد و سـرپيچي      ،انتقاد ،)ع( رمومناناشت كه از نظر اميته بايد توجه دالب )587
جامعه و سلب توانايي  ادسازاطاعت حاكمان حق و عادل منجر نشود وگرنه انتقاد بي اساس و مغرضانه نتيجه اي جز ف

  .بودمديران از اعمال مديريت صحيح و رشد جامعه نخواهد داشت و خود آفتي خواهد 
وسيله اي بـراي رشـد سياسـي و     ،تسگذشته از اينكه موجب اصلاح حاكم و حاكميت ا ،اعتقاد داشت كه نقد) ع(امام 

خـود   ،تر آنان در صحنه است و اين امر يت بيشتر مردم و حضور قويمسؤولاجتماعي و ديني مردم و موجب احساس 
و ارزيابي عملكرد حاكميت از سوي مردم خير  وت به نقدبنابراين دع. داراي فوايد بي شمار و از اهداف حكومت است

: 1379 موسوي كاشمري،( .بلكه ممكن است مقاصد ديگري مورد نظر باشد ،هميشه به منظور نياز حاكم نيست ،انديش
313(   

يـه  هان مردم به وجد آيد و ابهاماتي پيدا شـود كـه لازم اسـت از ناح   اذاز موارد ممكن است پرسشهايي در در بسياري 
ت به حكومـت  بسه از اعتماد و همدلي عامه مردم نچرا كه اين عدم رفع ابهام ممكن است رفته رفت شودابهام  رفعحاكم 

نچه مردم نسبت به حاكميت در دل دارند بروز دهنـد و حـاكم نيـز مشـكلات و     آشود تا  يمبكاهد چرا كه انتقاد سبب 
  .از فوايد مهم انتقاد است زني را به گوش مردم برساند و اين تنگناها و دلايل خود
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   نتيجه 
قرآن و نهج البلاغـه   ،تحقيق به روشني ميتوان دريافت كه در منابع اسلامي بويژه با توجه به مستندات ارائه شده در اين

بودن پاسـخگويي اسـت و همچنـين از نظـر نظـام       مسؤوليت و پاسخگويي دو مفهوم ملازم يكديگرند ملازمه مسؤول
كه حكومـت   :دفرمودراين باره ) ع(امام علي . ت نه حق و امتيازسيت امسؤولحكومت از مقوله امانت و  سياسي اسلام

مد به همين جهت ملاك خود در واگـذاري كـار   آخدمت به مردم نه وسيله اي براي ارتزاق و در ياست الهي برا يامانت
ره يگـر در س ـ يونكتـه د  .تس ـيت مـي دان مسؤولخگو بودن فرد در مقابل آن سيت خواهي و پامسؤولبر افراد را ميزان 

نـد بلكـه   يب يت جامعه منحصـر نم ـ يريمد يانيم يه هايرا تنها منحصر به لا ييشان پاسخگوينك ايا) ع( امام يحكومت
ت كه پيشوايان سن مسلمين اآاين افتخار از  .داند يپاسخگو م يز بعنوان راس هرم قدرت در حكومت اسلاميخود را ن

معرفي كرده ومردم را بـا حقـوق اجتمـاعي سياسـي شـان آشـنا مـي         مسؤولج قدرت خود را بعنوان ديني آنان در او
بـا توجـه بـه    ) ع(ردوره زمامـداري علـي   تند كه اين مقولـه د آموخ نظارت بر دولتمردان رابه ايشان ميراه و  ساختند

  .ه دراوج خود قابل مشاهده مي باشدتندات ارائه شدسم
  كتابنامه

  .ميقرآن كر
 .البلاغةنهج 

شماره  .سال دوم .سازمان بازرسي كل كشور .»حكمراني خوب به مثابه آرمان نظارت و ارزيابي«. آرايي، وحيد
   .ششم

 .ةدار الكتب العلمي: بيروت .17ج. شرح نهج البلاغة). م 1415. (ابن ابي الحديد

   .مطيعة الحيداية :النجف الأشرف. طالبمناقب آل ابي ). ش1374( .ابن شهر آشوب
 .سال نهم. 4شماره . فصلنامه حكومت اسلامي. »مديآخگويي و كارسپا«). بي تا(. اخوان كاظمي، بهرام

 . نا يب: جا يب.  18جلد . رسائل الشيعه. )تا يب( .العاملي الحر

 .جا يب. 2شماره . سال اول. فصلنامه فدك). 1389. (، نادرهحيدري اصفهاني

 1/1/1383پيام نوروزي در  .خامنه اي،آيت االله العظمي سيد علي

 . انتشارات پارسايان: جا يب. ترجمه نهج البلاغه). 1379. (دشتي، محمد

  .انتشارات دريا: تهران. دولت آفتاب). 1379. (دلشاد تهراني، مصطفي
 . انتشارات دانشگاه تهران: تهران. 34ج. لغتنامه دهخدا. )بي تا( .دهخدا، علي اكبر

 .سال اول .فصلنامه حصون  .»)ع(خگويي در گفتار و سيره امير المومنين سپا« ).1383(. رفيعي، رمضانعلي
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فصلنامه پژوهش هاي نهج . »ترجمه نادري مرتضي حقوق بشر در نهج البلاغه«). 1389. (الزين، حسن
 .29شماره . سال ششم.البلاغه

 .بي نا: بي جا. 3ج .تاريخ طبري).بي تا( .الطبري

انتشارات بنياد پژوهشهاي قرآني حوزه و : جا يب). ع(سيره مديريتي امام علي ). 1389. (عباس زاده، محسن
 . دانشگاه

 . ةسلاميالإانتشارات دار الكتب : جا يب. 18و17ج. تفسير نمونه). 1366. (مكارم شيرازي، ناصرو ديگران

. 1ماره ش. سال اول. فصلنامه فدك ».امامت و ديدگاه قرآن و انديشمندان«). 1389. (ممتحن، مهدي
  .163-149صص

فصلنامه حكومت  ».انتقاد گري و انتقاد پذيري در حكومت علوي«). 79پاييز ( .موسوي كاشمري، سيد مهدي
   .سال پنجم. 17شماره  .اسلامي

 .بي نا: جا يب. حكمراني خوب بنيان توسعه تهران مركز پژوهشهاي مجلس). 1383( .احمدميدري، 

 . نغمه نو انديش: جا يب. حكومت و عدالت اجتماعي در دوران علي). 1386. (د، فرزانهبرش رانيكو 

 .34شماره . فصلنامه حكومت اسلامي. »دولتمردان پاسخگوي خدا و مردم« .)تا يب(. ورعي، سيد جواد

  
 

 
   
   

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

   


